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شکستن سکوت بره ها 
در باره میراث خبرنگاری  تحقیقی جان پیلجر 
و ترجمه نوشته ای از او درباره جولیان آسانژ
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بی نـام  و نشـان ها 
بررسی معضلات زندگی افراد بدون شناسنامه در گفت وگو با فعالان حقوقی و اجتماعی

رنا
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حق زندگی ندارند، نه مدرســه آنها را به رسمیت می شناسند، نه دانشگاه و نه جایی که بتوانند از 

طریق اش کسب درآمد کنند. آنها بیمار که می شوند، بیمارستان پذیرش شان نمی کند، پذیرش 

هم کند، تعرفه ها برای شــان مانند یک فرد خارجی حســاب می شــود. حتی وقتی می میرند هم 

روال عادی خاکســپاری برای شــان طی نمی شــود. آنها نام های ایرانی دارند، به زبان به رسیمت 

شناخته شده ایران حرف می زنند، آداب و رسوم ایرانی دارند و کسی آنها را در دایره ایرانیان حساب 

نمی کنــد. ماجرای بدون شناســنامه ها امــا از 28 دی ماه بیش ازقبل، خودنمایــی کرد؛ یعنی با 

اتفاقات اخیر میان ایران و پاکستان و جان باختن افرادی در مرز که مقامات ایرانی آنها را غیرایرانی 

خواندند: »ســاعت ۴:۳۰ بامداد در یکی از روستاهای مرزی سراوان، چند انفجار رخ داده است. 

این انفجارها نتیجه اصابت موشــک از ســمت پاکستان اســت، در این انفجارها ۳ زن و ۴ کودک 

جان باخته اند که همگی اتباع غیرایرانی هســتند.« این اعلام وضعیتی بود که از ســوی علیرضا 

مرحمتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیســتان و بلوچستان صورت گرفت؛ موضوعی 

که البته با واکنش های بســیاری در شبکه های اجتماعی همراه شــد و آن هم غیرایرانی خواندن 

ایرانیان فاقد شناسنامه بود. فعالان اجتماعی و آنها که سال ها در سیستان و بلوچستان فعالیت 

کرده انــد یکصدا گفتند: »جان باختگان این حادثه تلخ از ایرانیان فاقد شناســنامه بوده اند،  نه 

اتباع خارجی.« آنها که دراین زمینه تخصص دارند، می گویند که چنین رویکردی نسبت به ایرانیان 

بدون شناسنامه، می تواند آنها را در وضعیت بحران زای بی تابعیتی قرار دهد؛ وضعیتی که اسناد 

بین المللی حقوق بشری مانند ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر »میثاق بین المللی حقوق 

مدنی و سیاسی«، »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان« و »پیمان نامه حقوق کودک« و 

کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت، با آن مخالفت هستند. در کنار همه اینها، قانون مدنی 

کشور، وضعیت افراد دارای تابعیت را مشخص کرده اما گفته می شود که این قوانین نتوانسته اند 

کمکی به بهبود شــرایط این افراد کنند؛ وضعیتی که این افراد را نادیده می گیرد به نحوی که آنها 

بدون نام، بدون هویت و بدون اینکه وجود داشته باشند، به شمار می روند.
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درخواست کاهش سن معاینه فنی

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: »معافیت ۴ساله معاینه 

فنی خودرو پس از تولید به هیچ وجه منطقی نیســت و 

باید سن معافیت معاینه فنی خودروها به ۲ سال کاهش 

یابد.« تیمور حسینی ادامه داد: »استانداردسازی مراکز 

معاینه فنی و ارتقای تجهیزات این مراکز نیز از موضوعاتی 

است که باید در دستور کار قرار گیرد و از اصحاب رسانه 

نیــز این درخواســت را داریم کــه اطلاع رســانی لازم را 

در راســتای آگاهی مــردم درخصوص پیگیری تعویض 

دوره ای کاتالیســت و کنیســتر و نقش آنها در ایمنی و 

کاهش آلایندگی خــودرو انجام دهنــد.« او در ادامه به 

نقش خودرو در حوزه ترافیک اشاره کرد و افزود: »در کنار 

مؤلفه راه و عامل انسانی، خودرو نقش بسیار مهمی در 

سیستم ترافیک دارد و در دو حوزه کاملاً مهم یعنی حوزه 

زیست محیطی و حفظ جان انسان ها، آثار زیانبار خود را 

نشان داده و خیلی مهم است که در طراحی خودرو هر 
دو جنبه دیده شود.« 

تغییر تصاویر هشداری سیگار

رئیس دبیرخانه ستاد کشــوری کنترل دخانیات وزارت 

بهداشت از تغییر تصاویر هشداری پاکت های محصولات 

دخانی از سال آینده خبر داد و گفت: »تاکید ویژه ما تغییر 

بسته بندی تنباکوهای میوه ای است تا تصاویر میوه های 

مفیــد را از روی پاکت ها حذف کنند، همچنین در مورد 

پاکت های سیگار هم شکل بسته ها باید به گونه ای باشد 

که ترویج کننده مصرف نباشــد.« بهزاد ولی زاده درباره 

آخرین اخبار از استانداردسازی بسته بندی محصولات 

دخانی به ایسنا گفت: »۸ تصویر از میان تصاویر طراحی 

و ارزیابی شــده، در جلسات مشترک با ارگان های عضو 

ســتاد کشــوری کنترل دخانیات و نهادهــای ذی ربط 

انتخاب شد )۶ تصویر برای بسته بندی سیگار و ۲ تصویر 

برای بسته بندی تنباکو( و به زودی برای هماهنگی درج 

روی بسته بندی های محصولات دخانی، به وزارت صمت 

ارسال خواهد شد.« او ادامه داد: »دراین زمینه تاکید ویژه 

ما تغییر بسته بندی تنباکوهای میوه ای است تا تصاویر 

میوه های مفیــد را از روی پاکت ها حذف کنند. در مورد 

پاکت های سیگار هم، شکل بسته ها باید به گونه ای باشد 

که ترویج کننده مصرف نباشد.«

وجود ۹۴۳ دکل غیرمجاز در تهران

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران از وجود 

9۴3 دکل غیرمجاز در تهران خبر داد. حمیدرضا صارمی 

با اشــاره به بخشنامه ســال ۱3۸۶ معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران، گفت: »براساس این بخشنامه، 

نصــب هرگونه دکل و تجهیــزات مخابراتــی در حیاط یا 

پشــت بام ســاختمان های مســکونی، تجاری و اداری، 

طبق مــاده۱00 قانــون شــهرداری ها، فعالیت عمرانی 

محسوب می شــود و مستلزم هماهنگی و دریافت مجوز 

از شهرداری است. همچنین طبق تبصره یک ماده۱00 

قانون شــهرداری ها، مالکیــن اراضی و امــلاک واقع در 

محدوده شــهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی 

یا تفکیک اراضی و شروع ساخت ساختمان، از شهرداری 

پروانه بگیرند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی 

بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وســیله ماموران خود 

جلوگیری کند. بنابراین دکل های رادیویی و مخابراتی که 

اپراتورهای آنها تاکنون اقدام به دریافت مجوز از شهرداری 

تهران نکرده اند، غیرمجاز به شــمار می روند.« براســاس 

اعلام او،  اکنون 9۴3 دکل مخابراتی غیرمجاز و دارای رأی 

ماده۱00 در شــهر تهران وجود دارد که مطابق بند )ت( 

تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴0۲ کل کشور درصورتی که 

تا قبــل از تاریخ 30 دی ماه ۱۴0۲ نســبت به اخذ مجوز 

اقدام می کردند، آرای آن ها تبدیل به اخذ عوارض می شد.

۴۲۶۷ مزاحمت تلفنی برای اورژانس

رئیــس مرکــز اورژانس اســتان تهــران گفــت که طی 

یک هفته، ۴ هــزار و ۲۶7 مزاحمت تلفنی در اورژانس 

ثبت شده است. به گزارش مهر، محمداسماعیل توکلی 

گفــت: »در هفته گذشــته، 7۲ هــزار و ۱۴7 تماس با 

مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که نشان دهنده 

افزایــش ۲0 درصدی میزان تماس ها نســبت به هفته 

گذشته بود. از این تعداد متأسفانه ۴۲۶7تماس، تماس 

مزاحم )۱3 درصد کاهش نســبت به هفته گذشته( با 

این مرکز بوده اســت.« توکلی ادامــه داد: »از مجموع 

مأموریت هــای ثبت شــده طی هفته گذشــته، 3۵۲0 

مورد حوادث ترافیکی )۱درصد کاهش نسبت به هفته 

گذشته( و ۲۲۱۴۶ مورد حوادث غیرترافیکی )۱درصد 

افزایش نســبت به هفته گذشــته( بوده است. به گفته 

او، اورژانــس هوایی ۵ ســورتی پرواز داشــته که در پی 

آن، ۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. توکلی درباره 

مسمومیت با گاز منواکسیدکربن هم گفت: »در هفته ای 

که گذشت، ۸7 نفر با این گاز مسموم شدند.«

نبود پروتکل درمانی برای »گل«

مدیــرکل دفتــر تحقیقــات و آموزش ســتاد مبــارزه با 

موادمخــدر گفــت: »هنــوز در دنیــا پروتــکل درمانی 

اســتاندارد مشــخصی برای مصرف کنندگان این ماده 

وجود ندارد و اغلب روش های روانشناســی برای آن ها 

استفاده می شود.« تهمینه باهری به ایسنا گفت: »نام 

گل موجب شــده افــراد تصور کنند مصــرف این ماده 

سبک است، اعتیادآور نیست و عوارضی هم ندارد و این 

درحالی اســت که مصرف این ماده به شدت اعتیادآور 

بوده و افراد پس از مصرف آن، دچار اختلالات مصرف 

موادمخدر می شوند.« براساس اعلام او، بنابر گزارشات 

جهانی، ۲9۶ میلیون نفر در جهان، موادمخدر مصرف 

می کنند که از این تعداد ۲۱9 میلیون نفر، مصرف کننده 

کانابیس هستند و پس از آن اوپیوئیدها در رتبه دوم قرار 

دارد، البته در برخی کشــورها رتبه کانابیس دوم و رتبه 
اوپیوئیدها، اول است.

وضعیت بحرانی ۷۵ ساختمان 

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران از کاهش تعداد 

ســاختمان های ناایمن پایتخت از ۱۲9ســاختمان، به 

7۵ ســاختمان خبر داد و گفت: »این 7۵ ســاختمان 

ناایمن، وضعیت بحرانی دارند و باید به عنوان اولویت به 

ایمن ســازی آنها پرداخت و نمی توان گفت که وضعیت 

کدام یک خطرناک تر از دیگری  است.« به گزارش سایت 

شــهر، مهدی بابایی با اشــاره به برگزاری آخرین جلسه 

کمیته ایمنی در ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران برای ارزیابی مناطق ۲۲ گانه و نواحی 

۱۲۴گانه شهرداری، افزود: »براساس آخرین تصمیمات، 

مقرر شــد کمیته های ایمنــی در نواحی برگزار شــود و 

باتوجه به اینکه پیگیری وضعیت ساختمان های ناایمن 

از لحاظ حریق براســاس لایحه بهبود و توسعه خدمات 

آتش نشانی به تازگی در دســتور کار قرار گرفته، نواحی 

عملکرد مطلوبی داشته اند.« او ادامه داد: »ساختمان ها 

از لحاظ ایمنی در چهار دســته کم خطــر، میان خطر، 

پرخطر و بحرانی قرار دارند. این 7۵ ساختمان ناایمن، 

وضعیــت بحرانــی دارنــد و بایــد به عنــوان اولویت به 

ایمن ســازی آنها پرداخت و نمی توان گفت که وضعیت 

کدامیک خطرناک تر از دیگری  است و باید ایمن سازی 

هریک از این ساختمان ها به صورت ویژه دنبال شود.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

هزار نفر بی شناســنامه زندگی کنند، به این صورت که ممکن است 

در خانواده ای، یک فرزند شناســنامه داشــته باشــد و فرزند دیگر از 

داشتن آن محروم باشد. درواقع نوعی هرج ومرج عجیب دراین زمینه 

وجود دارد. اما وقتی مســئله کارت ملی و دریافت یارانه مطرح شد، 

بی شناســنامه ها برای دریافت اوراق هویت به دســتگاه های دولتی 

مراجعه کردند.« او مهاجرت از افغانســتان به ایران را نقطه  عطف در 

تداوم این نگاه ســاختار سیاســی به ایرانیان فاقد شناسنامه بلوچ 

می داند: »میان این مهاجران، افرادی از قومیت های بلوچ،  پشتون، 

هزاره و... حضور دارند اما مشــکل اینجاســت که سیســتم تاکنون 

هیچ راهکاری برای تشــخیص ایرانی از غیرایرانی بــودن این افراد، 

نمی پذیرد. این مسئله هم محدود به سیستان و بلوچستان نمی شود. 

در اســتان های هرمــزگان و جنوب اســتان کرمان هم افــراد فاقد 
شناسنامه زندگی می کنند.« 

غیرایرانی خواندن جان باختگان تعرض پاکستان به خاک ایران 

توسط مقامات سیاسی و امنیتی کشــور، مسئله ای بود که واکنش 

منفی جامعــه را در فضای مجازی و فضــای واقعی جامعه به دنبال 

داشت. به ویژه در استانی که بســیاری از شهروندان آن را افراد فاقد 

شناسنامه ای تشــکیل می دهند که از زندگی طبیعی خود محروم 

مانده اند و نگاه غالب دســتگاه های دولتی و امنیتی نســبت به آنها 

ســوءظن و تردید همراه بــا غیرایرانی خواندن آنهاســت. این فعال 

سیاســی بلوچ با اشــاره به اتفاقات اخیــر در مرز ایران و پاکســتان  

می گوید: »در این حادثه معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان 

و بلوچستان صحبتی کرد که هم بی پایه بود، هم واکنش هایی بسیار 

منفی نسبت به دولت ایجاد کرد. او گفت که جان باختگان، پاکستانی 

بودند. این ادعا را پاکســتانی ها هم مطرح کردند و گفتند، ما جایی 

را هدف گرفتیم که مقر ارتش آزادی بخش بلوچســتان بود؛ گروهی 

که به صورت مســلحانه علیه پاکســتان مبارزه می کننــد و به دنبال 

تجزیه بلوچســتان از پاکســتان هســتند. اما حقیقت این است که 

جان باختگان، ایرانی و بیشترشــان هم کودک و زن بودند.« به گفته 

او، پس از این اتفاقات، فضای عجیبی در منطقه ایجاد شده است: 

»موضــوع بی شناســنامه های ایرانی یک حقیقت اســت،  برخی از 

نهادهــای مردمی و فعــالان اجتماعی منطقه، به ایــن افراد کمک 

می کنند و از دادگاه برای آنها حکم صدور شناســنامه می گیرند، اما 

ثبت احوال حاضر نیســت برای این افراد شناسنامه صادر کند. این 

درحالی است که نداشــتن مدارک هویتی به معنای نداشتن هویت 

اســت و چنین افرادی نمی توانند از خدمات دولتی استفاده کنند. 

مثلاً چاره ای ندارند جز اینکه نفت و سوخت را به صورت آزاد بخرند. 

حتی نان را هم باید با کارت ملی بخرند و چون این مدرک را ندارند، از 

آن نیز محروم می شوند. این افراد از داشتن کار نیز محروم هستند.«

ملازهی به نکته دیگری هم اشاره می کند: »به صورت طبیعی، 

فردی که نمی تواند کار داشته باشد یا تحصیل کند و خلاصه، زندگی 

مناســبی داشته باشد، به ســمت کارهای خلاف کشیده می شود و 

مشکلات امنیتی ایجاد می کند. اگر جامعه ای را از قوانین و مزایای 

زندگی در کشور خود محروم کنید، مردم آن جامعه نمی توانند دست 

روی دست بگذارند تا بمیرند. این افراد به عنوان انسان ممکن است 

برای بقای خود دست به هر کاری بزنند.« او ادامه می دهد: »این افراد 

ممکن است ایجاد ناامنی کنند، حتی گروه هایی مانند جیش العدل 

و داعش، به دنبال افرادی با چنین شرایطی هستند. این گروه ها پول 

و امکانات را در اختیار این افراد قرار داده و آنها را جذب خود می کنند 

که نتیجه آن، بروز مســائل امنیتی برای کشور اســت. اگر این افراد 

شناسنامه و هویت مشخص داشتند، در صورت ارتکاب تخلف و بزه 

به راحتی شناسایی و دستگیر می شــدند. اما فرد فاقد هویت،  قابل 

شناسایی نیست. برای خروج از این وضعیت، راهکاری هم پذیرفته 

نمی شود. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس مدت ها 

به دنبال این موضوع بود، اما بعداً اعلام کرد که دراین باره به بن بست 

خورده اســت و کسی حاضر به همکاری در این حوزه نیست. وقتی 

نسل اندر نسل افراد در یک روستا زندگی کرده اند، می توان از طریق 

بخشدار و فرماندار اقدام کرد و آنها با تهیه استشهادیه اعلام کنند که 

چنین فردی، اهل استان سیستان و بلوچستان است. بنابراین راهکار 

وجود دارد، اما اراده ای برای حل مسئله نیست.«

نقش رقابت های سیاسی و مذهبی �

اینکه چه اتفاقی افتاد تا گروهی از ساکنان سیستان و بلوچستان 

بدون شناســنامه بمانند و حالا به آنها برچسب غیرایرانی زده شود، 

موضوعی اســت که شــهریار حســین بر، فعــال اجتماعی اهل 

ســراوان درباره آن توضیح می دهد. او به روند تاریخی ای که منجر 

شد تا بلوچ های ایرانی از گرفتن شناسنامه جابمانند، اشاره می کند 

و به هم میهن می گوید، مرزبندی هایی که میان بلوچســتان ایران، 

پاکستان و افغانستان صورت گرفت، منجر شد تا بخشی از مردم بلوچ 

که کاملاً ایرانی بودند، بدون شناسنامه باقی بمانند. این موضوع در 

گذشــته شاید آزاردهنده نبود و آنها را اذیت نمی کرد اما به مرور زمان 

این موضوع پررنگ شــد و این گروه به دلیل نداشتن مدارک هویتی، 

از گرفتن برخی خدمات محروم شــدند: »در سال های گذشته این 

موضوع مطرح شد که چطور می توان برای این افراد مدارک هویتی 

گرفت. یکی از راه ها این بود که این افراد ثابت کنند از جانب پدری، 

ایرانی اند. این موضوع نیاز به آزمایش های ژنتیکی داشت و از آنجایی 

که امکان انجــام این آزمایش ها در زاهدان نبــود، آنها باید به تهران 

مراجعه  کنند. این موضوع خود تبدیل به دور باطلی برای آنها شــد، 

چراکه برای آمدن به تهران هم باید مدارک هویتی داشــته باشــند. 

حتی اگر می خواســتند با خودرو به تهران بیایند، باز هم ممکن بود 

کــه پلیس راه نگه شــان دارد و از آنها مــدارک هویتی بخواهد که اگر 

نداشــتند، آنها را به عنوان خارجی حســاب می کردند و احتمالاً به 

اردوگاه های ساماندهی پناهندگان برده و از آنجا از مرز رد می کردند. 

هرچند ماموران می دانند که ممکن است این افراد، بلوچ های ایرانی 
بدون مدرک هویتی باشند.«

اما ماجرا تنها محدود به این مسائل نمی شود. به اعتقاد این فعال 

اجتماعی، یکی از دلایل اصلی که این افراد از گرفتن شناســنامه و 

اوراق هویتــی بازماندند، رقابت های سیاســی قومی – مذهبی بود: 

»زاهدان، عجیب ترین حوزه انتخابی را دارد. از شمال، شرق، جنوب 

و... بــه فاصله ۵ تا ۱0 کیلومتر وارد حوزه انتخابی خاش می شــود. 

مسئله ای که همیشه مطرح می شــود این است که نمایندگان این 

منطقــه میان بلوچ و غیربلوچ تقســیم شــده اند و اگر جمعیتی که 

شناســنامه ندارند، مدرک هویتی بگیرند و حق رأی پیدا کنند، این 

مسئله می تواند معادلات رأی در زاهدان را به هم بزند. همین موضوع 

نشــان می دهد که فعالان سیاســی، مخالف این مســئله هستند 

و نمی خواهنــد که هویــت دار کردن این افراد تعیین تکلیف شــود. 

زمانی که علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان بود، 

اراده ای در سطح استان شکل گرفت تا این افراد شناسنامه دار شوند. 

به هرحال از نظر امنیتی هم نداشتن مدرک هویتی این افراد، مناسب 

نیست و آنها قابل شناســایی نیســتند.« او ادامه می دهد: »دولت 

آن زمــان تصمیم گرفته بود که موضــوع را حل وفصل کند. بنابراین 

ازطریق تامین امکانات پزشــکی و آزمایشی، تصمیم بر این شد که 

هویت این افراد مشخص شــود. آن زمان در جلسات استانداری که 

شــرکت می کردیم، اعلام شــد که حدود ۲3 هزار نفــر از این افراد، 

تعیین تکلیف شــده و از میان آنها ۲0 هزار نفر شناسنامه دار شدند. 

هرچند خیلی ها مخالف این داســتان بودند.« به گفته او، مخالفان 

معتقد بودنــد که این افراد، ایرانی نیســتند. این موضــوع البته در 

میرجاوه، سراوان و... هم تکرار شد و همچنان هم مشکل وجود دارد: 

»تا زمانی که علی  اوسط هاشمی استاندار بود، این روند شناسنامه دار 

کردن ادامه داشت. اما در  دولت رئیسی چون کسانی که مخالف این 

روند بودند، مسئولیت ها را به عهده گرفتند، احتمال می دهم که کار 

متوقف شده اســت.« حسین بر به نکته دیگری اشاره می کند و آن، 

وجود دانش آموزان بدون شناســنامه و معضلات آنهاســت: »تعداد 

زیادی از دانش آموزان این مناطــق، مدارک هویتی ندارند، بنابراین 

چیزی به عنوان کارنامه یا مدرک تحصیلی برای شان معنی و مفهوم 

پیدا نمی کند. آنها را در بیمارستان ها پذیرش نمی کنند و از بسیاری 

از خدمات دیگر محرومند. افراد بدون شناسنامه حتی نمی توانند یک 

کارت بانکی داشته  باشند و ناچارند به نام افراد دیگری مثل همسایه، 

یکی از اقوام یا دوســتان، کارت بانکی بگیرند. گواهینامه هم به آنها 

داده نمی شود و این معضل برای تمام آنها وجود دارد. از شمال استان 

تا خلیج گواتر، این مســئله دیده می شــود.« به بی شناسنامه های 

سیستان و بلوچستان می گویند؛ افغانستانی و پاکستانی، اما مردم 

زیربار این هویت نمی روند: »در حمله اخیری که صورت گرفت، اعلام 

شد که قربانیان پاکستانی بودند اما آنها فاقد مدرک هویتی بودند. آیا 

کسی رفت و هویت آنها را بررسی کرد؟ قطعاً خیر. نمی توان قطع به 

یقین گفت که آنها پاکستانی  بودند.«

مسئله دیگر اما تبعات اجتماعی نداشــتن شناسنامه و مدارک 

هویتی اســت. به گفته حسین بر، از بین ســه میلیون نفر جمعیت 

استان سیستان و بلوچســتان، اگر دو میلیون نفر آنها بلوچ باشند، 

حدود 7 هزار نفرشان فاقد شناسنامه اند. بااین حال نوع ادبیاتی که 

در ساختار سیاسی برای آنها به کار برده می شود بسیار ناامیدکننده 

است. به آنها هیچ امکاناتی نمی دهند، حتی امکان مراجعه به پزشک 

برای درمان کودکان شان هم وجود ندارد :»در حمله اخیر به روستای 

شمســر ســراوان باید گفت که مــردم این روســتا، از هیچ امکاناتی 

برخوردار نبودند، وقتی به گروهی گفته می شود که ایرانی نیستید، 

دیگر نمی توان از آنها انتظاری داشــت. آنها تنها یک کیلومتر با مرز 

فاصله داشــتند و طبیعتاً در این شرایط به آن طرف مرز گرایش پیدا 

می کنند. وجود مردم بلوچ در پاکستان، می تواند فرصتی برای ایران 

به شمار  رود. به هرحال بلوچ ها به دلیل اینکه رگ و ریشه شان ایرانی 

اســت، ارتباط بهتری می توانند با ایران داشته باشند و می توانند در 

دولت پاکستان تاثیرگذار باشند. اما متاسفانه عکس این رفتارها اتفاق 
می افتد.« 

طردشدگی اجتماعی  �

محیــا واحــدی، کنشــگر اجتماعــی اســت. او به واســطه 

فعالیت هایش، ســال ها با کودکان بدون شناســنامه در ارتباط بوده 

و برای شناســنامه دار کردن شــان تلاش کرده است. او به هم میهن 

می گوید، چندین نســل درگیر این ماجرا هستند. یعنی پدر، مادر و 

فرزندان بدون شناســنامه اند. گاهی هم پیش می آید که پدر و مادر 

شناســنامه دارند اما فرزندان شــان به دلیل عوامل گوناگونی بدون 

مدارک شناسایی اند. گاهی ازدواج شان ثبت نشده یا نداشتن گواهی 

ولادت و... والدین به دلیل فقر و معضلات دیگری چون اعتیاد، موفق 

به اخذ هویت برای فرزندشــان نشــده  اند. گاهی اوقات، پدر حضور 

ندارد و مادر نمی تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد.

واحدی می گوید که برای شناسنامه دار کردن ایرانیان فاقد اوراق 

هویتی، پیش ازاین قانون اعطای تابعیت به فرزنــدان دارای مادران 

ایرانی تصویب، اما بعد از آن لغو شــد: »بررسی های ما نشان داد که 

گروه بزرگی از کودکان با مادران ایرانی، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند. 

طی ســال ها با این مشــکل مواجه بودیم که خانواده های ساکن در 

محلات یا مناطق محروم کشور، موفق نشدند روند گرفتن شناسنامه 

را طی کنند. دسترسی این خانواده ها به بطن جامعه بسیار محدود 

و کم بوده و ســازمان های مردم نهاد همیشه با معضل فقدان مدارک 

هویتــی این افراد مواجه بوده اند.« به گفته واحدی، در خانواده های 

بلوچ که در اســتان های شــرقی زندگی می کنند، نداشــتن مدارک 

هویتی، بیش ازپیش آنها را به سمت فقر و آسیب های پیچیده  سوق 

می دهد: »در منحنی رشــد، هویت مســئله بســیار مهمی است و 

ابعاد مختلفی را پوشــش می دهد. بخشــی از این احساس هویت، 

به ماجرای تعلق و هویت رســمی و قانونــی او برمی گردد. وقتی فرد 

فاقد این هویت باشــد، از جهات مختلف متضرر می شود. کسی که 

شناسنامه ندارد، گویی وجود ندارد و حقوق اولیه خودش را نمی تواند 

داشته باشــد. ما طی سال های گذشــته با کودکان بسیاری مواجه  

بودیم که به دلیل نداشتن شناســنامه، از تحصیل بازمانده اند و این 

خود منشأ معضلات دیگری است. آنها در محل زندگی، محیط کار، 

محله و... با آسیب های فراوانی مواجه می شوند. کودکی که از رفتن 

به مدرســه منع شده، در بزرگســالی نه می تواند وارد دانشگاه شود، 

نه شغل درستی دست وپا کند و درنهایت پشتوانه مالی مناسبی هم 

نمی توانــد پیدا کند. برای این افراد، کوچکترین مســئله، تبدیل به 

معضل بزرگی می شــود. کوچکترین آن هم یک بیماری است. این 

افــراد حتی نمی توانند از یک درمان ســاده اســتفاده کنند و هربار 

مراجعه به پزشــک برای شــان هزینه بالایی خواهد داشــت؛ چراکه 

بیمه ندارند و نمی توانند از خدمات رفاهی استفاده کنند.« به گفته 

این کنشگر اجتماعی، تمام این اتفاقات فرد را با سرخوردگی بالایی 

روبه رو می کند و او احساس نوعی طردشدگی اجتماعی می کند. او 

دیگر خودش را متعلق به جامعه نمی داند و در بستر جامعه هم حقی 

برای خود قائل نیست. نمی تواند از آموزش، درمان و شغل مناسب 

بهره مند شــود و حتی زمانی کــه می خواهــد ازدواج کند، به دلیل 

نداشتن شناسنامه ، نمی تواند ازدواج اش را رسمی و ثبت کند. نتیجه، 

تولد یک کودک بدون شناسنامه و هویت دیگر می شود: »افراد بدون 

شناسنامه گاهی از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و وارد 

کلانشهرها می شوند. ما با این افراد در استان البرز، خراسان، تهران و 

شهرهایی چون شهریار و... هم مواجه بودیم که چاره ای جز اسکان 

در ســکونتگاه های غیررسمی و فقیرنشــین ندارند و در مسیر انواع 

آسیب ها ازجمله فقر فراگیر، گرایش به انواع بزه و... قرار می گیرند. 

در این میان سازمان های مردم نهاد طی این سال ها برای این پدیده 

فراگیر، هم در زمینه تسهیل فرآیند گرفتن شناسنامه با ارائه خدمات 

حقوقی به کمک وکلای داوطلب، هم در ســطح آگاهی بخشــی و 

مطالبه گری، اقدامات مشخصی داشته اند اما متاسفانه برای بسیاری 

از این افراد روستانشین و دور از مراکز شهری، اقدامات و فرآیند گرفتن 

شناسنامه، مبهم و روشن نیست.« واحدی به نکته دیگری هم اشاره 

می کند، به گفته او، بسیاری از این کودکان فاقد هویت و شناسنامه، 

اســتعدادهای بالایی در زمینه های ورزشــی،  هنــری و... دارند که 

به دلیل نداشتن شناسنامه نتوانسته اند از امکانات مناسب برخوردار 

شوند، بعضاً هم تنها در فضای غیررسمی توانسته اند درس بخوانند 

و به طورکلی این افراد، حتی در زمان مرگ هم با مشکل مواجه اند. 

محرومیت قانونی یا ایدئولوژیک؟ �

حالا سوال این است که آیا نداشتن اوراق هویتی به معنی خارجی 

بودن و نداشتن تابعیت کشور محل زندگی است؟ یعنی همان اتفاقی 

که برای ایرانیان فاقد شناســنامه  به ویژه بلوچ هــای ایرانی رخ داده 

اســت. حســین بیات، وکیل دادگســتری و عضو هیئت مدیره 

انجمن حقوق اساسی ایران دراین باره به هم میهن می گوید: »در 

وهله اول باید بدانیم که تابعیت، دلالت بر وجود رابطه سیاسی میان 

دولت و ملت می کند. این رابطه سیاسی مؤید حقوق و تکالیف متقابل 

میان دولت و  ملت است. تابعیت نداشتن یا ابهام در تابعیت، مشکلات 

متعددی ایجاد می کند و فرد فاقد تابعیت یا فردی که ایرانی بودن او 

محرز نباشد، نه حقوقی دارد، نه اینکه می توان به او تکالیف قانونی 

را تحمیل کرد؛ وضعیتی که بخش قابل توجهی از ایرانیان در مرزهای 

شــرقی کشور با آن مواجه اند و تعداد زیادی از ایرانیان در سیستان و 

بلوچستان فاقد شناسنامه اند.« این حقوقدان ادامه می دهد: »فقدان 

شناسنامه به منزله فقدان تابعیت ایرانی نیست اما وقتی فرد شناسنامه 

ندارد، طبیعتاً احراز تابعیت او دچار مشــکل می شود. شناسنامه به 

تابعیت ایرانی جنبه اثباتی می دهد، یعنی فرد دارای شناسنامه ایرانی 

بدون شــک ایرانی اســت، اما فردی که چنین شناسنامه ای ندارد، 

ممکن است ایرانی باشد یا نباشــد.« او ادامه می دهد: »کشورهای 

دیگــر نیز به این افــراد به راحتی تابعیت نمی دهنــد، وقتی تابعیت 

فردی محل ابهام اســت، بدون شک انتظار می رود کشور دیگری به 

او تابعیت اعطا کند. اعطای تابعیت و سلب تابعیت منطبق با حقوق 

داخلی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهاست. بنابراین اگر یک 

ایرانی شناسنامه ندارد و تابعیت او محل ابهام است به راحتی از امکان 

گرفتن تابعیت سایر کشورها برخوردار نشده و دچار مشکلات متعدد 

می شود.« او اضافه می کند:»ما انتظار داریم افرادی که درون مرزهای 

ایران زندگی می کنند و مدعی تابعیت ایران هســتند، دولت به آنها 

تابعیت ایرانی دهد. اما باید معذوریت های دولت را هم در نظر گرفت، 

به این معنی که اولین ســوال درباره فرد فاقد شناسنامه این است که 

چرا این فرد شناسنامه ندارد. اگر فرد شناسنامه نداشته باشد و اجداد 

او هم بدون شناسنامه باشــند، اما مدعی  است که از دیرباز در ایران 

زندگی می کنند، دولت مکلف است که این موضوع را احراز کند. اگر 

این موضوع احراز شــود، باید با طی کردن مراحل قانونی، برای فرد 

شناسنامه صادر شود. زیرا فرض بر این است که این فرد ایرانی است، 

اما دادن تابعیت ایرانی برای اتبــاع خارجی و فرزندان آنها که بعد از 

ورود به کشور بدون طی مراحل قانونی با زنان ایرانی ازدواج می کنند 

و صاحب فرزند می شوند، دولت را با معذوریت هایی همراه می کند. 

بنابرایــن احراز هویت ایرانی فــرد برای دولت، یک ضرورت اســت. 

هرچند بررسی این وضعیت، کاری سخت است به ویژه برای ایرانیان 

ساکن در مرزهای شرقی مانند مرز ایران با پاکستان و افغانستان.« این 

وکیل دادگستری ادامه می دهد: »مسئله دیگری که وضعیت صدور 

شناسنامه را در کشور با بحران مواجه کرده، این است که بسیاری از 

این افراد به دلیل تبعیض و بی عدالتی که در طول زمان به آنها تحمیل 

شــده در وضعیت اقتصادی ناگواری به سر می برند و به همین دلیل، 

امکان دریافت شناســنامه نداشته اند یا از مزایای داشتن شناسنامه 

و مشــکلات فقدان این مدارک آگاهی نداشــته اند. آنها در مناطق 

مــرزی از امکانات دولتــی بی بهره اند. اما حالا بــه این جمع بندی 

رسیده اند که با داشتن شناسنامه می توانند از حقوق و مزایای همه 

شهروندان ایرانی برخوردار شوند. اما متاسفانه دولت از امکانات لازم 

برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضای دریافت شناسنامه برخوردار 
نیست.« 

قانون مدنی ایران، فصلی با عنوان »تابعیت« دارد. براساس ماده 

97۶ قانون مدنی، این افراد تبعه ایران به شــمار می روند: »۱- تمام 

ســاکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم 

باشد.)تبعیت خارجی کسانی مسلم اســت که مدارک تابعیت آنها 

مورد  اعتراض دولت ایران نباشد( ۲ -کسانی که پدر آنها ایرانی است، 

اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.3 - کسانی که در 

ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.  ۴ - کسانی که در 

ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است،  

به دنیا آمده اند. ۵ - کســانی که پدرشان تبعه خارجی است و پس از 

رسیدن به ۱۸ سال تمام، در ایران سکونت Domicile داشته  باشند.« 

بســیاری از شهروندان بلوچ از شــرایط عنوان شده در این ۵ بند 

برخوردارند، اما ســوال این اســت کــه چرا به این افراد شناســنامه 

ایرانی داده نمی شــود؟ سوالی که بیات در پاسخ به آن می گوید: »۵ 

بند عنوان شــده در ماده 97۶ قانون مدنی  با وجود این که به ظاهر 

تسهیل کننده است اما در عمل ایجاد ابهام می کند. به عنوان مثال 

یکی از این بندها می گوید، تمام ســاکنان ایران که مدارک آنها مورد 

اعتراض دولت ایران نباشد. اگر فردی ساکن ایران است و شناسنامه 

دارد، بحثی وجود ندارد. عده ای از ساکنان ایران نیز شناسنامه ندارند 

و باید بررسی شود که آیا چنین افرادی سابقه تابعیت ایران را دارند. بند 

دو نیز به افرادی اشــاره می کند که پدر ایرانی دارند. بسیاری از افراد 

ساکن در مرزها، پدر ایرانی ندارند بلکه مادرشان ایرانی است که قانون 

می گوید، به این افراد هم شناسنامه ایرانی بدهیم اما این موضوع نیز 

با مشکل مواجه اســت.« او ادامه می دهد: »اگر اعطای شناسنامه 

به افراد ساکن در داخل مرزهای ایران مشکل است، به دلیل معضل 

قانون نیست. مرزهای شرقی ایران به ویژه در سال های بعد از انقلاب 

دچار محرومیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک شدند و 

مردم آن مناطق دچار مشکل شده اند و این مشکل در دولت هم وجود 

دارد. از یک طرف آنها مطالبه گر حقوق انســانی خود به عنوان یکی 

ایرانی اند و ازطرف دیگــر دولت به دلیل معذوریت های ایدئولوژیک، 

فنی، اجرایی، اداری و متغیرهای امنیتی نمی تواند به راحتی به این 

افراد شناســنامه دهد. اگر مسئله تنها قانون بود، می شد با آرامش و 

اعتماد بیشتر مسئله تابعیت بخش وسیعی از این افراد را حل کرد و 
به آنها شناسنامه داد.«

حسین بیات
حقوقدان:

فقدان شناسنامه 
به منزله فقدان 
تابعیت ایرانی 

نیست اما وقتی فرد 
شناسنامه ندارد، 

طبیعتاً احراز تابعیت 
او دچار مشکل 

می شود. شناسنامه 
به تابعیت ایرانی جنبه 
اثباتی می دهد، یعنی 
فرد دارای شناسنامه 

ایرانی بدون شک 
ایرانی است، اما 
فردی که چنین 

شناسنامه ای ندارد، 
ممکن است ایرانی 

باشد یا نباشد

 پیرمحمد ملازهی
کارشناس مسائل 

بلوچستان:
موضوع بی شناسنامه های 
بلوچ بسیار پیچیده است 

و نگاه ساختار سیاسی 
این است که آنها اساساً 

ایرانی نیستند و در این 
میان سیستم حکمرانی 
تاکنون هیچ راهکاری 

برای تشخیص ایرانی از 
غیرایرانی ندارد

رادبدونشناسنامهدرایرانرابررسیمیکند
هممیهنمعضلاتزندگیاف

محروم از زندگی �

»موضوع بی شناســنامه های بلوچ بســیار پیچیده است و نگاه 

ساختار سیاســی این است که آنها اساســاً ایرانی نیستند و در این 

میان سیستم حکمرانی تاکنون هیچ راهکاری برای تشخیص ایرانی 

از غیرایرانی ندارد.« این را پیرمحمد ملازهی، کارشــناس مسائل 

بلوچســتان در گفت وگــو با هم میهن مطرح می کنــد و می گوید: 

»بلوچســتان براساس قرارداد گلداســمیت در زمان ناصرالدین شاه 

و خان کلات – در ســده هفدهم میلادی، اتحادیه ای از ســران بلوچ 

تحت عنوان کلات تشکیل شــد - منعقد شد. براساس این قرار داد 

طوایف بلوچ میان سه کشور تقسیم شدند و بخشی در ایران،  بخشی 

در بلوچستانِ پاکستان و بخشی نیز در ولایت نیمروز افغانستان قرار 

گرفتند. نگاه ساختار سیاسی این است که افراد فاقد شناسنامه بلوچ، 

اساساً ملیت ایرانی ندارند و از خارج از کشور وارد شده اند.« احساس 

بی نیازبودن نســبت به دریافت شناسنامه از سوی مردم بلوچ ایران، 

موضوعی ا ســت که ملازهی به آن می پردازد: »دلیل این احســاس 

بی نیازی این بود که نمی خواســتند فرزندان پسرشان را به سربازی 

بفرســتند، به همین دلیل برای آنها شناسنامه نمی گرفتند. همین 

موضوع سبب شد تا به اســتناد آمارها، در اطراف زاهدان حدود ۸0 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شناسه آگهی: 1646534

جمعیت هلال احمر استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( تکمیل نازک کاری و کارهای 

برقی و تاسیساتی ساختمان معاونت امداد و نجات مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات انجیلاق  به متراژ زیربنای 1492 مترمربع به 

شماره سیستمی 2002005063000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورّخ  1402/11/09 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/11/24

اطلاعات تماس جمعیت هلال احمر استان قزوین جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه:

آدرس: قزوین، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به فروشگاه اتکا، کد پستی 34159-14635 

تلفن 02833365869 و 02833365874

نوبت اول
تکمیل نازک کاری  و کارهای برقی و تاسیساتی ساختمان 
 

معاونت امداد و نجات مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات انجیلاق

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین

خرید یک عدد لیفتراک دیزلی به ظرفیت 3 تن 
 

جهت استفاده در انبار کالا و قطعات نیروگاهی
 

 به شماره فراخوان1402/47 /م.ن

ظرفیت  به  دیزلی  لیفتراک  عدد  یک  خرید  جهت  یک مرحله ای  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  تهران  برق  نیروی  تولید  شرکت   

 
3 تن جهت استفاده در انبار کالا و قطعات نیروگاهی خود به شماره 1402/47/م.ن و شماره فراخوان 2002001468000023 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و معادل 900.000.000 ریال ارائه گردد.

تاریخ انتشار فراخوان: در سامانه ساعت 8:00 روز شنبه مورخ  1402/10/30 

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/11/07 

مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 

زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد: ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18

زمان اعتبار پیشنهاد: 1403/02/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: تهران، ستارخان، برق آلستوم، نبش جهانی نسب، نیروگاه طرشت، شرکت تولید نیروی برق تهران. تلفن: 021-44388003

م الف: ۴۱۰8    شناسه آگهی: ۱6۴7۰2۰

تولید نیروی برق تهران

نوبت دوم

آگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 8۳/۰7 مترمربع تحت پلاک ۵67۰ فرعی از 2 اصلی بخش یک قشلاقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران به شماره چاپی 7۱72۴۴ 

ب/98 با شماره الکترونیک ۱۳982۰۳۱۰۰۰7۰۱۳۳۳2 به نام مهسا اسحاقی سابقه ثبت دارد. مالک با ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق دفتر ۱77 نوشهر، اعلام مفقودی سند مالکیت به علت جابه جایی و 

درخواست صدور المثنی را نموده است. لذا مراتب برابر ماده ۱2۰ اصلاحی آئین نامه قانون ثبت طی یک نوبت آگهی می شود و چنانچه کسی مدعی معامله نسبت به پلاک فوق می باشد یا سند مالکیت نزد وی است 

مراتب را ظرف ده روز از تاریخ انتشار به این اداره اعلام نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
مشخصات مالک: 

نام و نام خانوادگی: مهسا اسحاقی کد ملی 2۱9۰۳۰۵8۳7 تاریخ تولد: ۱۳8۴/۱2/۱۱ نام پدر: ولی اله   

شناسه آگهی: ۱6۴8۳۰6

علی اکبر مقدسی فر - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نوشهر

اـنها اـمونش بین
خبرنگار گروه جامعه

شادی مکی

جنگ مالی تهران و واشنگتن     
مروری بر کتاب جنگ مالی
تحریم های مالی ایالات متحده علیه ایران

هزینه جاه طلبی  نتانیاهو 
 روایتی از دیوید رمنیک سردبیر نیویورکر
درباره  رویکرد نخست وزیر اسرائیل

کتاب
دیپلماسی
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حرف های خود را یکی کنید
عملکرد مجموعه اصولگرایان را که می بینیم، از اینکه امکان حرکت اصلاحی مفیدی 
از میــان آنان بیــرون آید، به کلی ناامید می شــویم؛ مجموعه ای که هیچ ایده روشــن و 
بلندمدتی ندارند و همچنان هر کدام ساز خود را می زنند و غرق در تناقضات گفتاری و 
رفتاری هستند. مواضع اقتضایی آنان چنان آشکار است که مثل پنهان شدن شتر در 

2 بالای مناره است، ولی خودشان خیال می کنند که کسی آنها را نمی بیند.

سرمقاله

پنج مستشار نظامے دیگر ایران
 در سوریه به شهادت رسیدند

اسامی اصلاح طلبان 
تاییدصلاحیت شده را منتشر کنید 

حضور اقتصادی کشور های خاور میــــــــــــــــانه از صنعت تا ورزش گسترش یافته است  
واکنش غلامحسین کرباسچی به ادعای اصولگرایان: 

موضع 
سیاستمدار

5
اقتصاد 

جهان 
10-11

  اواخر ســال گذشــته میلادی شرکت مخابرات عربستان ســعودی 10 درصد از سهام غول مخابرات 
اســپانیا، تلفنیکا، را به ارزش 2/1میلیارد یــورو )2/25میلیارد دلار( خریــداری کرد. هرچند دولت های 
اسپانیا و بریتانیا نگران چنین سرمایه گذاری های عظیم عرب ها در زیرساخت های مخابراتی کشورهایشان 
هستند اما این شرکت ها برای سودآوری بیشتر به پول عرب ها نیاز دارند.در موردی دیگر گروه مخابراتی 
پی پــی اف امارات بــا پرداخت 2/2میلیارد یورو، ســهام همین گــروه مخابراتی را در چک، بلغارســتان، 
مجارستان، صربستان و اسلواکی خریداری کرد. اما نگرانی غرب از این است که کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس شرکای کلیدی طرح جاده ابریشم دیجیتال چین و بازوی فناوری ابتکار کمربند و جاده این 

کشور هستند که هدف آن هموارسازی تجارت بین چین و بسیاری از نقاط دیگر جهان است. 

  بازارهای بریتانیا و اروپا و نیز ایالات متحده همچنان در صدر فهرســت مقاصد هدف خاورمیانه ای ها قرار 
دارند. در نیمه اول سال 2024، علاقه کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 
بریتانیا و شمال اروپا مانند هلند بیشتر خواهد بود و در نیمه دوم سال این سرمایه گذاری ها به سایر بخش های 
اروپا هم گسترش می یابد. در آخرین  روزهای سال 2023 شرکت دارایی آلدار ابوظبی و شرکت سرمایه گذاری 
مبادله با همکاری شرکت آرس منیجمنت سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد دلاری را در املاک و مستغلات 
بریتانیا و دیگر بخش های اروپا طی 5 ســال آینده راه اندازی کردند. به رغم بازدهی نســبتاً بالایی که در منطقه 
از طریق دارایی های غیرمنقول به دست می آید، سرمایه گذاران خلیج فارس همچنان به استقرار در املاک و 

مستغلات، هم برای درآمد و هم برای استراتژی های حفظ ثروت بلندمدت، علاقه دارند. 

 رخداد 
روز 

2-3

تنها گزینه ای که باقی می ماند یک جنگ با شدت کم اما طولانی مدت است. آنچه 
با طوفان الاقصی اتفاق افتاد، دامنه گسترده ای در منطقه پیدا نکرد. فقط رژیم 

صهیونیستی ممکن است خطوط قرمز را رد کند که به واکنش طرف های دیگر منجر 
شود. در غیر این صورت، هیچ یک از بازیگران به سمت کلید زدن جنگ نخواهند 
رفت چون سودی در آغاز جنگ ندارند. به تحرکات آمریکایی ها دقت کنید. وقتی 

علیه یمن عملیات می کنند، بسیار محدود است. از سمت جبهه مقاومت، حزب الله 
و حشدالشعبی نیز بسیار سنجیده عمل کردند. به همین دلیل است که معتقدم 

درگیری ها تداوم خواهد داشت اما شدت نخواهد گرفت.

 اسرائیل راهبردی برای خروج از جنگ غزه در این وضعیت ندارد و در کنار آن نیز 
اعتراضات در داخل اسرائیل علیه دولت نتانیاهو بالا گرفته است و رفته رفته اهداف 
اعتراضات فراتر از آزادی اُسرا رفته و رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده و خواستار 
استعفای نتانیاهو هستند. در چنین وضعیتی، همزمان تنش مرتبط با جنگ در غزه 
در سطح منطقه بالا گرفته است؛ هم اسرائیل به حملات خود در سوریه افزوده است 
و هم متحدان ایران در یمن و بعضاً عراق، بر شدت حملات افزوده  اند. در واقع، یکی 
از عوامل تشدید حملات اسرائیل در منطقه را می توان تنگنایی دانست که در جبهه 
غزه با آن مواجه است.

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل خاورمیانه صابر  گل عنبری تحلیلگر  روابط بین الملل


